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خبر آخر

فرانــک آرتا: خبــری تلخ و شــوک آور ، اما واقعی!  
عباس کیارســتمی ، کارگردان بزرگ سینمای ایران، 

عصر روزگذشته ۱۴ تیرماه در پاریس  درگذشت.
این کارگردان پــرآوازه ی ایرانی که نقش مهمی 
در معرفی ســینمای ایران در ســطح بیــن المللی 
داشــت ، درپی ابتلا به بیماری دســتگاه گوارشی  از 
اسفند ماه ســال گذشــته تا اوایل تیرماه امسال  به 
دلیــل انجام چند عمل جراحــی و گذراندن مراحل 
درمــان میان خانه و بیمارســتان در رفت و  آمد بود 
که درنهایــت با وجود تلاش های پزشــکان  داخل 
کشور بنا بر تصمیم خودش اوایل هفته برای تکمیل 
مراحل درمان راهی پاریس شد. این کارگردان سینما   
علت  تصمیمــش را تنها به فرزند کوچکش  گفت. 
بهمن هم بخشــی از فایل صوتی مکالمه با پدرش 
در بیمارســتان را که شــب پیش از رفتن ضبط شده 
برایمان فرســتاد که البته شــنیدن آن با خواندنش 
متفاوت اســت: «قماربازها همه چیزشون بد نیست، 
گاهی میشه یه چیزایی هم ازشون یاد گرفت. یکیش 
اینکه میگن توی شــرایطی که می بینین همش روی 

باختین، پاشین صندلیتون رو ترک کنین برین».
اما دســت آخــر  ، تقدیــر بر این بــود که عباس 
کیارســتمی در نهایت ناباوری برای همیشه صندلی 
ر ا در همــان ماهــی که به دنیا آمــد ،  این جهان را 
برای همیشــه ترک کند. کیارســتمی متولد اول تیر 

۱۳۱۹تهران،  فیلمنامه نویس، تهیه کننده، کارگردان، 
تدوین گــر و عــکاس بین المللــی در جهان ســینما 
هنرمندی شــناخته شــده بود. آثار وی با اســتقبال 
فــراوان منتقدان، جشــنواره و مراکز فرهنگی هنری 
جهان روبه رو شــد. او فازغ التحصیل  کارشناســی  
نقاشــی از پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران  
بود. در دهه  ۱۹۷۰ میلادی در عرصه سینما فعالیت 
خود را شروع کرد  و تا لحظه ی مرگش  بیش از ۴۰ 
فیلم ســینمایی، کوتاه و مستند ساخت .از مهم ترین 
آثار وی می توان به خانه دوست کجاست؟ (۱۹۸۷)، 
کلوزآپ (۱۹۹۰)، زیــر درختان زیتون (۱۹۹۴)، طعم 
گیــلاس (۱۹۹۷)، بــاد مــا را خواهد بــرد (۱۹۹۹) 

و کپی برابر اصل (۲۰۱۰) اشــاره کرد. او با ســاخت 
فیلم تحســین برانگیز «طعم گیلاس» توانست برای 
نخستین بار جایزه نخل طلای بهترین فیلم جشنواره 
بین المللــی فیلــم «کن» را برای ســینمای ایران به 
ارمغــان بیاورد. در ســال ۱۹۶۹ هنگامــی که موج 
نوی ســینمای ایران بــا فیلم گاو ســاختهٔ داریوش 
مهرجویی آغاز شــد، کیارستمی کمک کرد تا بخشی 
برای فیلمســازی در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان تهران ایجاد شــود. فیلم دوازده دقیقه ای 
نــان و کوچــه ۱۹۷۰ ســاختهٔ کیارســتمی، آغازگر 
همکاری کانــون در ســاخت فیلم بــود. این فیلم 
کوتاه نئورئالیســم داستان بچه مدرسه ای بیچاره ای 
را روایت می کرد که گرفتار یک ســگ وحشــی شده 
بود. فیلم بعدی زنگ تفریح نام داشــت که در سال 
۱۹۷۲ ســاخته شــد. کم کم کانون به کارگاهی مهم 
برای ســاخت فیلم های ایرانی تبدیل شــد و نه تنها 
فیلم های کیارســتمی بلکــه فیلم هایی چون دونده 
و باشــو، غریبــهٔ کوچک هم توســط همیــن کارگاه 
هنری ســاخته شــد. او نه تنها در ســینما هنرمندی 
شناخته شــده بــود ، بلکــه در هنرهایــی همچون 
تدوینگری، عکاســی،  نقاشی، ویدئوآرت، پرفورمنس 
و موســیقی، ادبیات و شــعر هم آثار مطرحی ارائه 
کرد که برگرفته از نگاه متفاوت و منحصربه فرد او به 

دنیای پیرامونش است. روحش شاد ، یادش گرامی

کارگردان مشهور سینمای ایران در سن ۷۶ سالگی درگذشت
کیارستمی راهی خانه دوست شد

گل از   ما، اجنبی گیره گلابش؟ 
آدم  � شــده؟  چــه  می دانــی  عالمــی:  پوریــا 

بعضی موقع ها یک خبرهایــی می خواند، یک طرفش 
خوشحال می شود، یک طرفش استرس می گیرد. مثل 
فروختن میوه کرمو. همین که می فروشــی، خوشحال 
می شــوی اما اســترس برت می دارد که بــا اولین گاز 
طرف بیاید ســراغت که تو که می دانســتی کرم داری 
چــرا نگفتی؟ یــا توپ بفروشــی ولی بدانی ســوراخ 
دارد. وقتی فروختی، اســترس برت می دارد که طرف 
می آید ســراغت که تو که می دانستی ســوراخ داری 
چرا نگفتی؟ البته این اســترس ها را آدم طبیعی دارد. 
وگرنه اســاتید دارند ماشــین چپرچلاق می  فروشند به 
آدم و هیچ هم اســترس ندارند. یا فکر کن بلانســبت 
شما یکی برود خواستگاری و بابای طرف دخترش یک 
کچلی ای، چیزی داشــته باشــد و نگوید. بعد استرس 
برش می دارد که طرف با اولین ملاقات می فهمد. حالا 
هم خبرنگار اعتدال گزارش داده که «دانشــگاه لوزان 
ســوئیس پس از آماده سازی زیرســاخت های لازم در 
ایران، به طور رســمی ایــران را به عنوان نهمین قطب 
آموزش گردشــگری در جهان انتخاب کرد». می بینی 
سوفیا. ما تا همین کاشان بخواهیم برویم دچار بیماری 
کلیه و پروســتات می شــویم. اگــر بخواهیم همچین 
بیماری ای نگیریم و از ســرویس های عمومی توی راه 
استفاده کنیم، دچار بهداشت- درمان می شویم. یک بار 
رفتیم چشمه های سرعین که آب درمانی کنیم، سه نوع 
قارچ پوستی گرفتیم. الان از نظر قارچ خودکفا شدیم. 
یا یک بار هتل گرفتیم سوسک داشت. اعتراض کردیم، 
گفتند شــما معلوم اســت طرفدار حمایت از حقوق 
حیوانات نیســتید. یک بار هم رفته بودیم سفر، گفتیم 
مزاحم عمه مان نشــویم و عمه مــان را دعوت کردیم 
هتل، توی راه پله براش پشــت پا انداختند و گفتند حق 
نــداری بروی بالا. یک بار هم با خانواده رفتیم ســفر و 
خواستیم هتل بگیریم که طرف ما را توی شش تا اتاق 
جدا در شش طبقه جدا انداخت. یعنی قرنطینه کامل. 
یک بار هم از بیرون ساندویچ گرفتیم بردیم اتاقمان در 
هتل بخوریم که جلو در با تور شکار خرس، دربان هتل 
مــا را انداخت توی تله و گفت غــذا؟ از بیرون؟ عمرا. 
یک بار هم میهمان خارجی داشــتیم، سوار مینی بوس 
شــدیم و داشتیم ســفر یک روزه می رفتیم گلاب گیری، 
که بین راه ماشــین ما را زدند کنار و گفتند دیگه چی؟ 
هم مینی بوس دارید که تجزیه اش خوب نیســت، هم 
می روید گلاب گیری که شــاعر گفتــه گل از ما اجنبی 
گیره گلابش؟  ســوفیا. الان مــا نهمین قطب آموزش 
گردشگری در جهان هستیم. به نظرم باید مثل حکایت 
لقمان عمل کنیم. یعنی هر کاری که با مای گردشــگر 
در کشور می کنند، خارجی ها با گردشگرهاشان نکنند. 
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کارتون خواب

یاد آر

پایه گذار آموزش نوین ایران
محمود برآبادی: کــودکانِ امروز مکتب نرفته اند و  �

مکتب خانه را هم ندیده اند. آنچه ما درباره مکتب خانه 
در کتاب هــا خوانده ایم یــا در عکس ها، نقاشــی ها، 
فیلم ها و نمایش هــا دیده ایم، تصویر سیاه وســفید و 
کم رنگی است از تعدادی شاگرد با لباس های قدیمی 
و عرقچین بر سر که گرد ملای مکتب دار نشسته  اند و او 
بــا چوب الف، حروف ابجد را به آنها یاد می دهد: الف 
دو زبــر اَن و دو زیــر اٍن و دو پیش اُن. و گاه صحنه ای 
را پیش چشــم مجســم می کنیم که بچه ای را فلک 
کــرده تــا او را ادب کند. همه ما در مــدارس امروزی 
درس خوانده ایــم و می خوانیم بی آنکه فکر کنیم چه 
کســانی پایه گذار تعلیم و تربیت یــا آموزش وپرورش 
امروزی در ایران بوده اند و بر سر راهشان چه مشکلات 
و دســت اندازهایی وجود داشته که اگر پایمردی آنان 
نبود، ما اکنون این دســتاوردهای نوین تمدن بشــری 
را نداشــتیم. یکی از این اشخاص، میرزاحسن تبریزی، 
معروف به رشدیه است که در ۱۳ تیر۱۲۳۰ خورشیدی 
در تبریز به دنیا آمد و پس از عمری تلاش برای آموزش 
کودکان، وفات یافت. او از پیشگامان نهضت فرهنگی 
ایران و از نخســتین مؤسسان مدارس جدید در تبریز و 
تهران بود؛ مردی دانشــمند، مصلح اجتماعی، مبارز 
و بلندهمــت که پــدر آموزش وپرورش جدیــد ایران 
می نامنــدش. در آغاز جوانی برای آموختن روش های 
نویــن تعلیم و تربیت به  بیروت ســفر کــرد و پس از 
سه سال به  ایران بازگشت و در تبریز به  تأسیس دبستان 
اقدام کرد ولی با مخالفت مکتب داران و کهنه پرستان 
روبه رو شد و مدرسه اش را بستند. ناچار به  تهران آمد 
و مدرسه رشدیه را با شیوه جدید آموزشی تأسیس کرد. 
وی روزنامه هایی با نام «مکتب» و «تهران» منتشر کرد 
که در آنها مردم را به  مبارزه با نادانی، خرافه پرســتی 
و خودکامگــی فرامی خوانــد، اما ایــن روزنامه ها نیز 
مانند دیگر روزنامه هــای آزادی خواه و تجددطلب آن 
دوره خیلی زود تعطیل شــدند. او کتاب هایی نیز برای 
توضیح افکار خود منتشــر کرد که «صد درس» از آن 
جمله اســت. رشدیه در ۹۷سالگی در قم درگذشت و 
روی دوش شاگردان مدرسه هایش در قبرستان نو، به 
 خاک سپرده شد درحالی که نهالی را که کاشته بود، به 

 ثمر نشسته بود.

روایت یک اتفاق

پیشنهاد

گیسو فغفوری : هیچ کس مثل «رخشــان بنی اعتماد» 
نمی توانــد با شــور و امید بر دردهــا و زخم ها مرهم 
بگذارد. شــاهد این قضیه، همه ي فیلم هاي مســتند 
و ســینمایي اوســت.این بار هم بعد از مســتند «خانه 
خورشــید» و «کهریزک اتــاق ۲۰۲» و «قصه ها» با «آی 
آدم ها» داســتان ســاخته و تجهیز بیمارستان «زنجیره 
امید» را تصویر کرده اســت. مؤسســه خیریه «زنجیره 
امیــد» قرار اســت بیمارســتانی ۵۴۰ تختخوابی برای 
درمــان کــودکان بیمار در حــوزه قلــب و ارتوپدی و 
ترمیمی بســازد. پزشکانی از سراسر ایران و دنیا همراه 
این بیمارستان هستند و بنی اعتماد نیز برنامه رونمایی 
از فیلم «آی آدم ها» را تبدیل به فرصتی کرد که ارتباط 
بین چهره های شناخته شده با این مؤسسه برقرار شود. 
چهره هایي که قرار اســت با این مؤسســه همکاري و 
به آن کمک کنند. مؤسســه ای که با همکاری پزشکان 
ایرانی و خارجی می خواهد بهترین خدمات درمانی را 
به بچه های بیمــار ارائه کند؛ کودکانی از جنس همان 
پناهنده های مقیم که حتی کارت اقامت ندارند. در این 
مدت ۱۰ ســاله، بیش از هفت هزار کودک به سراغ این 
مؤسسه آمدند. این حلقه های به هم پیوسته از انسان ها 
که برای درمان کودکان تلاش می کردند را زنجیره امید 
نامیدند. اکنــون ایران هم یک زنجیــره امید دارد. این 
مؤسسه می خواهد به هدف بزرگی برسد که فیلم «آی 

آدم ها» گامی در این راه اســت و اگر این فیلم حلقه ای 
شــود که چهره ها و مردم را به این زنجیره وصل کند، 
برای کارگردانش کافی اســت.  همان طور که رخشان 
بنی اعتماد هم گفته اســت: «تأســیس بیمارستان نیاز 
بچه هایی اســت که دستشــان کوتاه است». می دانیم 
که در انجام کارهــای داوطلبانه عده زیادی با حرمت 
به شــأن انســانی فعالیت می کنند؛ عده ای که آگاهی 
از تلاششــان می تواند احترام به آنان باشــد یا آن طور 
که بنی اعتماد نوشــته اســت: ««آی آدم ها» ستایشی 
است از انســان و عشق به انســان؛ ستایشی از تلاش  
داوطلبانه کسانی که مرهم دردهای محرومان جامعه 
هستند؛ ستایشــی از آنان که حلقه های امید را به هم 
پیوند می زنند و زنجیره ای می ســازند از انسان و عشق 
به انسان». ما و بســیاری دیگر می توانند با دیدن فیلم 
«آی آدم هــا» که بعدتــر در گروه هنــر و تجربه اکران 
می شــود، همراه ساخت این بیمارستان باشیم؛ اتفاقی 
که امیدوارم با موفقیت بیشتری همراه باشد. پیش تر در 
تجربه ساخت فیلم «کهریزک، چهار نگاه» هم قرار بود 
عواید حاصل از فروش نصیب آسایشگاه کهریزک شود 
که در نهایت رقمی کمتر از ۵۰ میلیون تومان جمع شد. 
در نهایت همه ما هم این آرزوی بنی اعتماد را داریم و 
امیدواریم برآورده شود: «روزی که کودکان این سرزمین 

نیازی به زنجیره امید نداشته باشند».

درراســتاي عملیات بهســازی و ســاماندهی نما و  �
منظر بهارستان، ســاخت و نصب شهرفرنگ به فرجام 
رسید. عیســی علیزاده، مدیرعامل ســازمان زیبا سازی 
شهر تهران، با بیان این مطلب افزود: «میدان بهارستان 
مهم ترین میدان طهران از حیث حضور عدالت خواهانه 
ملت ایران بلکه آسیاســت. خاطره این میدان، هویت 
اجتماعی ملت ایران اســت. دو نهضت مشروطیت و 
ملی شدن نفت در همین میدان رقم خورد. هر دوی این 
نهضت ها نیز به تعبیر مقام معظم رهبری، ثمره حضور 

و پشــتیبانی ملت ایران بوده است». این شهرفرنگ که 
یادآور طهران قدیم است به ارتفاع چهارونیم و عرض 
چهار متر به صورت نقش برجســته در ضلع شــمالی 
میدان از بتون ساخته شده اســت. لیلا دلفان، هنرمند 
سازنده این شهرفرنگ، می گوید انتخاب جنس سیمان 
آگاهانــه و در هم پیوندی مصالح میــدان و البته دوام 
اثر است.  پیش تر نیز دیوارنگاره رویداد های بهارستان، 
حک نام نمایندگان دو مجلس نخســت مشروطیت و 

جمهوری اسلامی و...در این میدان اجرا شده است. 

آى آدم ها، اینجا بیمارستان مى سازند 

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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